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جنوب

در  پیروزی  تاریخ  »شاهنامه 
دیگر،  زبان  به  یا  شکست، 
تاریخ پیروزی شکست است! 
گزینش  مرگ  برابر  در  زیرا 
اراده  نیروی  و  است  کار  در 
می راند!  فرمان  بقا  غریزه  بر 
در تاریخی که فردوسی فراهم 
برابر شکست،  در  نیز،  آورده 
گزینشی پیروز در کار است! 
شاهنامه تاریخی آرمانی است، 
و  می پنداشتیم  که  آن گونه 
با  فردوسی  و  داشتیم  آرزو 
این  می کند،  که  گزینشی 
آرزو و آرمان را به سرمنزل عافیت می رساند! او چه دریافت و تصوری 
از تاریخ داشت که شاهنامه را بدین صورتی که هست فراهم آورد و 
ارمغان  انداخت!« )مسکوب،  را در چنین مسیری  پیشینان  سرگذشت 

مور، ص ۱۳۴(
با  او  و  بود  فروپاشی  و  آشفتگی  دستخوش  پارسی  زبان  که  زمانی 
سرودن شاهنامه از آشفتگی و فروپاشی آن جلوگیری کرد. زبان زنده 
روزگار او پارسی سره نبود؛ بلکه پارسی دری بود و اگر می خواست 
تنها از پارسی سره که بسیاری از واژگان آن رهاشده و مرده بود، بهره 
بین  از  پیشین  سده های  ادبی  آثار  از  بسیاری  همچون  شاهنامه  گیرد، 
می رفت. بااینکه شاهنامه، برگردانی از چند نثر کهن همچون شاهنامه 
ابومنصوری است، فردوسی در زمان های مناسب از واژگان دخیل عربی 
بهره می گرفت تا مردم ایران سخنان او را به آسانی بخوانند و بفهمند. 
اگر  به احتمال  اشکبوس که  پایان داستان رستم و  به  مانده  بیت یکی 

الحاقی نباشد، چنین است:
»قضا گفت گیر و قدر گفت ده فلک گفت احسن ملک گفت زه«

در این بیت پنج واژه عربی )قضا، قدر، فلک، احسن، ملک( هست. 
شمار واژگان عربی شاهنامه، )با تکرار( ۸۶۵ است که چندی از آن ها 
عبارت اند از: شمع، صدف، طلسم، طول، عجم، عاشق، عکس، غول، فدا، 
قیمت، کعبه، لیکن، مدح، مقدس، نحس، نشاط، وحشی، هندسه، دجله، 

بیت المقدس، سعد، عاص، یتیم، یقین، نکهت.« )دانشنامه، ویکی پدیا(
هجری  قمری-۴۱۶  هجری   ۳۲۹( طوسی  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم 
سراینده  و  ایرانی  حماسه سرای  شاعر  خراسان(  طوس  در  قمری، 
بزرگ ترین  را  فردوسی  »برخی  است.  ایران،  ملی  حماسه  شاهنامه، 
سراینده پارسی گو دانسته اند.« )نظامی عروضی، چهارمقاله( و از شهرت 
جهانی برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند.
از زمان  ابومنصوری  پایه شاهنامه  بر  پژوهشگران سرودن شاهنامه را 
سی سالگی فردوسی می دانند. تنها سروده ای که روشن  شده از اوست، 
خود شاهنامه است. شاهنامه پرآوازه ترین سروده فردوسی و یکی از 
بزرگ ترین نوشته های ادبیات کهن پارسی است. فردوسی شاهنامه را 
در ۳۸۴ ه . ق، سه سال پیش از برتخت نشستن محمود، به پایان برد و 
در ۲۵ اسفند ۴۰۰ ه . ق برابر با ۸ مارس ۱۰۱۰ م، در هفتادویک سالگی، 
فردوسی  به  نیز  دیگری  سروده های  رساند.  انجام  به  را  دوم  تحریر 

منتسب شده اند که بیشترشان بی پایه هستند. نامورترین آن ها مثنوی ای 
به نام یوسف و زلیخا است. سروده دیگری که از فردوسی دانسته شده، 
هجونامه ای در نکوهش سلطان محمود غزنوی است. برابر کتاب شناسی 
با به شمار آوردن  فردوسی و شاهنامه، گردآوری دکتر ایرج افشار، 
سال ۱۳۸۵،  تا  زلیخا  و  یوسف  مانند  فردوسی  به  منسوب  سروده های 
تعداد ۵۹۴۲ اثر گوناگون درباره فردوسی و شاهنامه نوشته  شده است! 

)افشار، کتاب شناسی(
روزگار  در  را  زندگی  آغاز  او  بود.  دهقان زاده  و  دهقان  فردوسی 
میان  در  هویت طلبی  و  استقلال خواهی  جنبش  با  هم زمان  و  سامانیان 
ایرانیان سپری کرد. شاهان سامانی با پشتیبانی از زبان فارسی، عصری 
درخشان را برای پرورش زبان و اندیشه ایرانی آماده ساختند و فردوسی 
در هنر سخنوری آشکارا وامدار گذشتگان خویش و همه آنانی است 
که در سده های سوم و چهارم هجری، زبان فارسی را به اوج رساندند و 
او با بهره گیری از آن سرمایه، توانست مطالب خود را چنین درخشان 
بپردازد. در نگاهی کلی درباره دانش و آموخته های فردوسی می توان 
و  چیرگی  عرب  نظم  و  نثر  در  اما  می دانست،  عربی  زبان  او  گفت 
کوششی نداشت. او پهلوی خوانی را به طور روان و پیشرفته نمی دانست، 
اما به گونه مقدماتی مفهوم آن را دریافت می کرد، به روایتی دیگر؛ 
ارمغان  است.« )مسکوب،  پهلوی  زبان  مترجم  بزرگ ترین  »فردوسی 

مور( به هرروی، در شاهنامه نشانه ای درباره پهلوی دانی او نیست.
که  است  همراه  »حکیم«  با  فردوسی  نام  بایسنقری«  »پیشگفتار  در 
دارد. فردوسی در شاهنامه،  به حکمت خسروانی  اشاره  برخی  از دید 
فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داده 
است. از شاهنامه برمی آید که فردوسی از آیین های ایران باستان مانند 
زروانی، مهرپرستی و مزدیسنا اثر پذیرفته، )ندوشن، داستان داستان ها( 
کار  منابع  را  اثرپذیری ها  این  سرچشمه  پژوهشگران  برخی  هرچند 
فردوسی می دانند که او به آن ها بسیار وفادار بوده است. همچنین، وی 
به سبب خاستگاه دهقانی، با فرهنگ و آیین های باستانی ایران آشنایی 
داشت و پس ازآن نیز بر دامنه این آگاهی ها افزود، به گونه ای که این 
آن  به  فردوسی  آنچه  ریخت.  بنیان  را  او  شعری  دانسته ها، جهان بینی 
می پرداخت، جدای از جنبه شعری، دانشورانه نیز بود؛ او افسانه ننوشت. 
او زاییده روزگار خردورزی دوران سامانیان است. در این دوران، زمینه 
برای اوج این خردورزی و دانش مداری در شاهنامه فردوسی آماده شد. 
فردوسی خرد را سرچشمه و سرمایه تمام خوبی ها می داند. او بر این 
باور است که آدمی با خرد، نیک و بد را از یکدیگر بازمی شناسد و از 
این راه به نیک بختی این جهان و رستگاری آن جهان می رسد. فردوسی 
با ریزبینی، منابع خود -که بیشترینِ آن ها شاهنامه ابومنصوری بود- را 
افزون بر دانش های روزگار و خوانده های بسیار،  او  بررسی می کرد. 
مردی ژرف نگر، آزاداندیش، تیزبین و نکته سنج در رویدادهای گذشته 
زبان  نه چندان پرشمار در  بود. فردوسی در شمار آن شاعران  و حال 
و حتی  نشده  آلوده  او  پاکی سخن  و  گفتار  نجابت  است که  پارسی 

واژه ای که زننده و ناسزا باشد، از او سر نزده است.
او توانست از میان انبوه دانسته هایی که در دسترس داشت، مطالبی را 
زنده  هندیان  ترکان و  ایرانیان،  یاد  در  گزیده و گردآوری کند که 

بماند. )دانشنامه، ویکی پدیا(

شرح زندگی نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی:
استاد بزرگ بی بدیل، حکیم ابوالقاسم منصور بن حسن فردوسی طوسی، 
ستاره  و  عالم  مشهور  شاعران  از  یکی  و  ایران  بزرگ  حماسه سرای 
درخشنده آسمان ادب فارسی و از مفاخر نام بردار ملت ایران است که 
به علت همین عظمت مقام و مرتبت، سرگذشتش مانند دیگر بزرگان 

دنیای قدیم با افسانه و روایات مختلف درآمیخته است.
مولد او قریه باژ از راء ناحیه طابران: )طبران( طوس بود، یعنی همان جا 
که امروز آرامگاه اوست، فردوسی در آن دهِ در حدود سال 329 – 
330 هجری، در خانواده ای از طبقه دهقانان چشم به جهان هستی گشود.
بودند که در دوره  مالکان  از  طبقه  چنان که می دانیم »دهقانان« یک 
زندگی  ایران  در  اسلامی(  عهد  از  اول  قرن  پنج  چهار  )و  ساسانیان 
کشاورزان  طبقه  میان  فاصل  اجتماعی  طبقات  از  یکی  و  می کردند 
اشرافیت  نوعی  صاحب  و  می دادند  تشکیل  را  اول  درجه  اشراف  و 
داشتند  اراضی خود  در  آنان در کاخ هایی که  زندگانی  بودند.  ارضی 
می گذشت. آنها به وسیله روستاییان از آن اراضی بهره برداری می نمودند 
و در جمع آوری مالیات اراضی با دولت ساسانی و سپس در عهد اسلام 
با دولت اسلام همکاری داشتند و حدوداً تا زمان حمله مغول به تدریج 
)دکتر  رفتند.  بین  از  گوناگون  تضییقات  و  آشوب ها  و  فتنه ها  براثر 

ندوشن، دانشنامه آزاد( 
اینان در حفظ نژاد و نسب و تاریخ و رعایت آداب ورسوم ملی، تعصب 
و سختگیری خاص می کردند و به همین سبب است که هر وقت در 
نژاد  صحت  مقصود  می دانستند  نژاد  دهقان  را  کسی  اسلامی  دوره ی 
ایرانی او بود و نیز به همین دلیل است که در متون فارسی قرون پیش 
استعمال  نیز  تازی  و  ترک  مقابل  و  ایرانی  معنی  به  دهقان  مغول  از 

می شده است. )دکتر ندوشن، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه(
و  ایران  تاریخ  از  جامعه،  از  طبقه  این  به  تعلق  خاطر  به  فردوسی 
سرگذشت نیاکان خویش آگاهی داشت، به ایران عشق می ورزید، به 
ذکر افتخارات ملی علاقه داشت. وی از خاندانی صاحب مکنت و ضیا 
باژ  نظامی عروضی صاحب چهارمقاله، در دیه  به قول  بود و  و عقار 

شوکتی تمام داشت و به دخل آن ضیا از امثال خود بی نیاز بود.
را  خود  مادی  سودهای  همه  او  زیرا  نماند؛  پایدار  بی نیازی  این  ولی 
را  آن  گذشته  افتخارات  و  خود  میهن  تاریخ  وقتی  و  نهاد  کناری  به 
درخطر نیستی و فراموشی یافت زندگی خود را به احیا تاریخ گذشته 
مصروف داشت و از بلاغت و فصاحت معجزه آسای خود در این راه 

یاری گرفت.
از تهی دستی نیندیشید، سی سال رنج برد و به هیچ روی، حتی در مرگ 
و شکوه   رونق  همه  با  را  شاهنامه  تا  بازنایستاد  کار  ادامه  از  پسرش، 
باقی  باشد،  جاودان  می خواست  که  ایرانی  برای  جاودانه  جلالش،  و 

می گذارد که رحمت بر آن تربت پاک باد.
نظم  به  ه(   369  -367 )حدود  دقیقی  قتل  ابتدای  در  ظاهراً  فردوسی 
داستان های منفردی از میان داستان های قدیم ایرانی سرگرم بود، مثل 
داستان بیژن و گرازان، )بیژن و منیژه(  شاید اولین داستانی باشد که 
فردوسی سروده و بعدها آنها را در شاهنامه خود گنجانید و گویا این 
ادامه  نیز  بعدازآن  یا  ابومنصوری  شاهنامه  نظم  حین  در  حتی  را  کار 
می داد و داستان های منفرد دیگری را مانند اخبار رستم، داستان رستم 

و سهراب، داستان اکوان دیو، داستان های مأخوذ از سرگذشت بهرام 
گور، جداگانه به نظم درمی آورد.

اما تاریخ نظم این داستان ها مشخص نیست و تنها بعضی از آنها دارای 
تاریخ نسبتاً روشن و آشکاری است. مثل داستان سیاوش که در حدود 
سال 387 ه. سروده شده و نظم داستان نخجیر کردن رستم با پهلوانان 

در شکارگاه افراسیاب که در 389 شروع شد. )پیشین(
ادامه دارد

  محمد رجبی   گزینش: محمد رجبی

 جهان دل نهاده بدین داستان

نیاز ایرانیان به سرایش شاهنامه

چکیده:
خشونت جنسی در تمام جهان رخ می دهد، گرچه در بیشتر کشورها تحقیقات کمی روی این مسئله 
انجام  شده است به خاطر طبیعت خصوصی خشونت جنسی، تخمین میزان گستردگی مسئله مشکل 
زنان خشونت  تقریباً یک چهارم  می دهد که  نشان  تانزانیا  و  آفریقای جنوبی  در  تحقیقات  است. 
جنسی را از طرف شریک جنسی نزدیکشان تجربه کرده اند و تا یک سوم از دختران بزرگ سال 
اولین تجربه جنسی شان را تحت اجبار گزارش کرده اند. خشونت جنسی تأثیر عمیقی بر سلامتی 
از  فزاینده ای  با خطرات  می شود،  فیزیکی  درعین حال که سبب جراحت های  دارد.  ذهن  و  جسم 
مشکلات جنسی و تولیدمثلی نیز مرتبط می شود که پیامدهای فوری و طولانی مدت دارد. تأثیر آن 
بر سلامتی روان به اندازه تأثیر فیزیکی آن جدی است و ممکن است به همان اندازه طولانی باشد. 
مرگ های پس از خشونت جنسی ممکن است در اثر خودکشی، آلودگی HIV یا قتل باشد که 
ناموسی. خشونت جنسی  با عنوان قتل  اتفاق می افتد و یا پس ازآن  این یکی یا طی تجاوز جنسی 
می تواند چهره اجتماعی قربانیان را عمیقاً تحت تأثیر قرار دهد، افراد ترک وطن کنند یا از طرف 

خانواده و دیگران طرد شوند.
مقدمه:

سکس همراه با زور ممکن است، خشنودی جنسی ارتکاب کننده را به همراه داشته باشد، هرچند 
هدف نهانی آن اغلب بیان قدرت و تسلط بر فرد تجاوز شده است. اغلب، افرادی که با شریک 
زندگی شان سکس همراه با زور انجام می دهند معتقدند که عمل آنها قانونی است به این خاطر که 
آنها ازدواج کرده اند. تجاوز به زنان اغلب به عنوان اسلحه ای در جنگ استفاده می شود؛ شکلی از حمله 
به دشمن، نمونه ای از فتح و پست کردن زنان و مردان یا جنگنده های اسیر زن و مرد. همچنین 
ممکن است برای تنبه افرادی که از مرزهای اخلاقی یا قوانین اجتماعی عبور می کنند استفاده شود، 
مثلًا برای کسانی که زنای محصنه انجام داده اند یا در انظار عموم مست کرده اند. همچنین ممکن 
است در بازداشتگاه های عمومی یا زندان به زنان و مردان تجاوز شود. خشونت جنسی به صورت زیر 
تعریف می شود: هرگونه عمل جنسی، تلاش برای به دست آوردن عمل جنسی، نظرهای ناخواسته و 
یا پیشروی جنسی و یا تجارت جنسی، یا کارهای صورت گرفته دیگری، برخلاف تمایلات جنسی 
فرد با استفاده از اجبار، توسط هر فرد بدون در نظر گرفتن رابطه خود با قربانی، در هر محیط، شامل 
خانه و محل کار اما نه محدود به آن. اجبار می تواند تمام طیف درجات زور را دربر گیرد. جدا 
از اجبار فیزیکی، ممکن است دربرگیرنده ارعاب روانی، باج گیری یا تهدیدهای دیگر باشد. برای 
مثال تهدید به صدمه جسمی، اخراج از شغل، ندادن شغل مورد درخواست. همچنین ممکن است 
زمانی رخ دهد که فرد مورد تعرض قادر نباشد رضایت خود را اعلام کند، برای مثال، هنگام مستی، 

اعتیاد، خواب یا زمانی که ازنظر مغزی قادر به فهمیدن شرایطش نیست.
تعریف خشونت

شده  تعریف   نرمی  و  لینت  ضد  کردن،  تندی  و  درشتی  غضب،  معنای  به  لغوی  ازنظر  خشونت 
است. هرچند خشونت در بدو امر، بدیهی و بی نیاز از تعریف به نظر می رسد، اما در مقام تعریف، 
نرم و طبع می دانند. بعضی  بسیاری مشاهده می شود. برخی خشونت را عملی خلاف  اختلاف نظر 
دیگر خشونت را رفتاری فردی و جمعی می شمارند که تحت شرایط خاص بروز می کند و ازنظر 
برخی دیگر، خشونت هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و به منظور آسیب بر فرد دیگر 
انسان که  علیه هستی  فیزیکی  تهاجم  است هرگونه  بیان  شده  تعریف دیگری  در  انجام می شود. 
باانگیزه آسیب، رنج و یا لطمه باشد. برخی نیز معتقدند خشونت طیفی از رفتارهای بسیار تند و 
آسیب زا تا عکس العمل های منفی چون بی تفاوتی و کم توجهی را دربردارد. دسته ای از افراد نیز با 
استناد به مصادیق کنوانسیون های بین المللی که مطابق فرهنگ خاص )غرب( تدوین  شده، خشونت 
ارزیابی  شده،  عاریت گرفته   فرهنگ های  با  را  جامعه  اعضای یک  رفتار  و  می نمایند  تعریف  را 
می نمایند. بدین لحاظ به نظر می رسد در اولین گام ضروری است که خشونت با توجه به فرهنگ 

اسلام باز تعریف شود و سپس رفتار بازیگران خشونت و میزان شیوع آن بررسی و راهکاری مؤثر 
مطرح گردد؛ زیرا بدون ارائه تعریفی جامع، انجام تحقیقات علمی و سنجش میزان شیوع خشونت، 
غیرممکن بوده و باروح تحقیقات علمی سازگار نیست. هرچند رفتار خشونت آمیز می تواند توسط 
زنان و مردان انجام پذیرد، به طور نمونه مطابق آمار نرخ زن آزاری خفیف 120 در هزار، نرخ زن 
آزاری شدید 381 در هزار و نرخ شوهر آزاری )معمولًا مردان مورد خشونت و آزار کلامی و در 
برخی موارد، آزار جسمی همسر خود قرار می گیرند( 115 در هزار است؛ اما این نوشتار معطوف 

به خشونت علیه زنان است که به نظر می رسد دامنه وسیع تری دارد.
شاخص های ارزیابی خشونت

الف( نفوذ؛ چند نفر در عمل خشونت آمیز مشارکت داشته اند؟
ب( دوام؛ خشونت چه مدت به طول انجامیده است؟

ج( شدت؛ چند نوع خشونت بر فرد اعمال شده است؟
د( قلمرو؛ سطح تأثیرگذاری خشونت تا چه حد بوده است؟

ه( تکرار؛ عمل خشونت آمیز چند بار تکرار شده است؟
و( زمان؛ خشونت در چه مرحله ای از زندگی فرد اعمال شده است؟

ز( ویژگی؛ خصوصیات سنی، تحصیلی، جنسی و طبقاتی قربانی خشونت چه بوده است؟
اهداف اعمال خشونت

الف( سیطره و اعمال قدرت و نفوذ بر دیگری جهت دستیابی به هدف؛
ب( اعمال کنترل و نظارت؛

ج( تغییر شرایط یا وضعیت به نفع خود؛
د( کاهش قدرت و نفوذ دیگران؛

ه( اعمال نظر و سلیقه فردی و اجبار طرف مقابل به اطاعت؛
و( اثبات برتری و ارضاء حس خودخواهی؛

ز( تخلیه روانی و روحی فرد؛
ح( کسب تأیید اجتماعی در فرهنگ های خشونت طلب.

انواع خشونت
گیرد.  صورت  طبیعت  علیه  یا  انسان  علیه  است  ممکن  خشونت  کلی  تقسیم بندی  یک  در 

تقسیم بندی های دیگری که از مقوله خشونت و زنان شده است، به قرار ذیل است:
الف( خشونت برحسب زمان وقوع می تواند قبل از تولد، نوزادی، کودکی، جوانی و کهولت باشد.

ب( خشونت همچنین می تواند در سطح جامعه و خانواده بروز نماید.
ج( رفتار خشونت آمیز در برخی موارد از سوی فرد بر خودش یا از سوی دیگری علیه وی است. 
)نظیر خودکشی،  برخی جرائم و شبه جرائم  به  علیه خودشان می توان  زنان  ازجمله خشونت های 
اعتیاد، خودفروشی، جراحی های غیرضروری...( اشاره نمود. جرم از مصادیق بارز خشونت است 

که مخل آسایش و امنیت عمومی است.
د( خشونت بر مبنای موضوع می تواند روحی، جسمی، جنسی و اقتصادی باشد و در سطح خانواده 

و جامعه بروز نماید:
1( خشونت روانی:

و  نماید  مواجه  با خطر  را  فرد  روانی  و  روحی  که سلامت  است  گفتار خشنی  و  رفتار  نوع  هر 
مصادیق آن عبارت اند از: انتقاد ناروا، اهانت و تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدید به ازدواج 
مجدد، تهدید به طلاق، اعمال مالکیت، قهر، سوءظن و بدبینی، حسادت بیمارگونه، محدود کردن 
آزادی رفتار و حرکات )عدم آزادی در روابط اجتماعی با نزدیکان و فامیل، عدم اجازه خروج از 
منزل، حبس( اجبار به کارهای خلاف طبع، تهدید به بچه دزدی، تهدید به تخریب دارایی های زن 
و فرزندان، سوءاستفاده از فرزندان جهت اطاعت همسر، متلک گویی و اجبار به دیدن تصاویر و 

صحنه های خلاف عفت،...
2( خشونت جسمی:

به آسیب و صدمات جسمانی شود و  نیت منجر  از روی قصد و  نوع رفتار خشنی است که  هر 
مصادیق آن عبارت اند از: ضرب و شتم، مشت زدن، گاز گرفتن، سیلی زدن، خفه کردن، ضربه 
به خاطر جنسیت،  مثله کردن، زنده به گور کردن، سقط  تیراندازی،  یا مشت، چاقوکشی،  با شی ء 

اسیدپاشی، آزار مادر به دلیل جنسیت جنین، خودکشی اجباری، شکنجه و قتل و ... .
3( خشونت جنسی:

هر نوع رفتار جنسی خشنی است که از روی قصد و نیت جهت تهدید، سوءاستفاده و صدمه جنسی 
انجام شود و مصادیق آن عبارت اند از: تجاوز به عنف، آزار جنسی و مزاحمت و تماس بدنی، قاچاق 
زنان، فحشا و روسپی گری، تجارت جنسی، بهره برداری تجاری )تهیه عکس و فیلم مستهجن( زنای 
با محارم، ختنه دختران، قطع رابطه جنسی، حاملگی اجباری، اجبار به رابطه جنسی غیرطبیعی، اجبار 

به رابطه جنسی در زمان عادت ماهانه و بیماری و ... .
4( خشونت اقتصادی:

هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و نیت، زن را در امور مربوط به اشتغال، اقتصاد و دارایی 
تحت فشار و آزار و تبعیض قرار دهد و مصادیق آن عبارت اند از: عدم پرداخت نفقه، بخل، کنترل 
وسواس گونه مخارج منزل، دریافت اجباری حقوق زن، دریافت اجباری ارثیه زن، سوءاستفاده یا 
سرقت اموال و دارایی همسر، ایجاد مضیقه مالی در خانواده، محرومیت های اقتصادی، عدم تأمین 

نیازهای ضروری همسر و فرزندان، تبعیضات و نابرابری های اقتصادی و ... .
خشونت جنسی

گزارشگر ویژه در گزارش »صور بردگی معاصر«، خشونت جنسی را این گونه تعریف می کند:
»خشونت جنسی، حملات جسمی و روحی ای را در برمی گیرد که بر ویژگی های جنسیتی یک فرد 
صورت می پذیرد از قبیل وادار کردن شخص به برهنه گردیدن درملأعام، آسیب رساندن به اعضای 

تناسلی فرد، یا قطع پستان های زنان«
عنصر قانونی خشونت جنسی در اسناد بین المللی

خشونت جنسی صرفاً در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری دائمی، به موجب ماده 8 به عنوان جنایت 
جرم  جنگی«  »جنایت  عنوان  این  تحت  بین المللی  سند  هیچ  در  تاکنون  و  شده  محسوب  جنگی 

انگاری نشده است.
 عناصر خاص مادی و روانی خشونت جنسی

1. مرتکب، عمل خشونت جنسی را علیه یک یا چند شخص مرتکب شده یا از طریق زور تهدید 
به زور یا اجبار از قبیل آنچه ترس از خشونت، اجبار، بازداشت، ستم روانی، یا سوءاستفاده از یک 
محیط اجبار گرانه یا استفاده از ناتوانی چنان شخص یا اشخاصی از دادن رضایت واقعی، شخص یا 

اشخاص مزبور را مجبور کرده که به یک عمل دارای ماهیت جنسی بپردازند؛
2. رفتار ئترتی وخامتی قابل مقایسه با نقض فاحش کنوانسیون های ژنو بوده است

3. مرتکب از اوضاع واحوال واقعی که وخامت رفتار را موجب شده، آگاهی داشته است؛
4. رفتار در سیاق همراه با یک مخاصمه مسلحانه بین المللی صورت پذیرفته است؛

5. مرتکب از اوضاع واحوال واقعی که وجود مخاصمه مسلحانه را موجب شده، آگاهی داشته است.
عوامل خشونت جنسی علیه زنان

عواملی که شخص را با ارتکاب بزه یا خشونت در مفهوم خاص آن هدایت می کنند، می توان به 
عوامل اتفاقی و پایدار طبقه بندی کرد. جرم شناسی بر دسته اخیر تمرکز می کند؛ زیرا شناسایی علل 
و مصادیق جرائم اتفاقی، دشوار و از حیث پیشگیری در عمل بی فایده است. البته ارتباط مستقیم 
هیچ یک از عوامل پایدار با خشونت جنسی به طورقطع اثبات نشده است. بااین همه، بررسی مختصر 

آنها برای سنجیدن ارزش و تأثیر هرکدام ضرورت دارد.                                ادامه دارد...

خشونت جنسی

قسمت اول

زینب شفیعی


